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خبر گذر

تلاش سفته بازان برای افزایش 
صوری قیمت ارز

پــس از پایان تعطیــلات اخیر، ســفته بازان و  �
نوســان گیران ســعی در ایجاد التهاب در بازار ارز 
دارند؛ این تلاش در حالی رخ می دهد که در هفته 
گذشته بازار ارز شــاهد تعادل قیمت ها و آرامش 
بوده اســت. بازار ارز در هفته جاری در حالی کار 
خــود را آغاز کرد که شــاهد افزایــش قابل توجه 
قیمت هــا بــود، بر اســاس این، در دو روزی که از 
فعالیت این بازار در این هفته می گذرد، شاهد رشد 

حدود هزارتومانی دلار و یورو بوده ایم.
این افزایش قیمت در حالی رخ داده است که 
در هفته گذشــته بازار ارز شاهد تعادل قیمت ها و 
آرامش بود و تنها در روز منتهی به ایام تعطیلات 
به دلیل افزایش طبیعی تقاضا، با رشــد مقطعی 
قیمت ارز همراه شــد. اما به نظر می رســد برخی 
از دلالان و ســفته بازان ایــن بازار، پــس از پایان 
تعطیلات قصد دارند تا مانع از بازگشــت بهای ارز 
بــه قیمت متعادل خود بشــوند. تداوم تعادل در 
بــازار و برقراری آرامش می تواند به مرور دســت 
بازارســاز را برای تأمین و تخصیــص ارز کالاهای 
وارداتــی به کشــور و کنتــرل بــازار ارز بازتر کند؛ 
مسئله ای که خبری ناخوشایند برای سفته بازان و 

نوسان گیران بازار ارز است. 
افزایش قیمت دلار در دو روز گذشــته (پس از 
پایان تعطیلات) هیــچ مبنای منطقی و اقتصادی 
و حتــی روانی ندارد. بــازار ارز در روندی متعادل 
به سر می برد و شــاهد هیچ گونه افزایش تقاضا یا 
کاهش عرضه نیســت. از ســوی بازار سرمایه نیز 
از هفته گذشــته به روندی متعادل رســیده است 
و توان اثرگذاری بر نرخ ارز را از دست داده است.

به همین دلایل، نگاه تحلیلگران در یافتن دلیل 
افزایش یکباره قیمت ارز در دو روز اخیر به دلالان 
بازار ارز محدود می شود. در این روزها سفته بازان 
و نوســان گیرانی که در هفته های گذشته به دلیل 
سیاســت های کنترلــی بازارســاز، از ناحیــه عدم 
فــروش ارزهایی که بــا قیمت گــزاف خریداری 
کــرده بوده انــد، متحمل ضرر شــده اند، به دنبال 
آن هســتند تا با تداوم دادن صــوری و غیر واقعی 
شــرایط افزایش تقاضا، بســتری را بــرای فروش 
ارزهای در اختیــار خود فراهم کنند. اما شــرایط 
واقعی اقتصادی کشــور نشان می دهد در صورت 
هوشــیاری خریداران ارز، آنها امکان زیادی برای 

توفیق در این برنامه خود نخواهند داشت.
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عسکری مارانی در گفت وگو با «شرق» حضور ذی نفعان بازار سرمایه و راهنمایی  اشتباه مردم را به نقد می کشد

آدرس غلط به سرمایه گذاران بورس
شــرق:  روش فروش ســهم در بازار ســرمایه تا چه 
ارقام  بــا  اولیه  اندازه درســت اســت؟ عرضه های 
پایین تــر از ارزش واقعی، تخفیف های بالای صندوق 
سرمایه گذاری قابل معامله (ETF)، قابل معامله کردن 
برنامه ریزی و بسترسازی برای  ســهام عدالت بدون 
آن و... از جمله مواردی اســت که کارشناســان بازار 
سرمایه، نقدهای شایان توجهی را به آنها وارد می کنند. 
مواردی که به نوعی جاذب برای سرمایه گذاران جدید 
است، درعین حال با متأثر کردن هسته بازار، معاملات 
دیگر در بازار سرمایه را تحت تأثیر جدی قرار می دهد 
و به نحوی می تــوان گفت، جای ذی نفعــان بازار را 
عوض می کند. جالب آنکه لزوما این اتفاق سوددهی 
بالا برای تــازه واردان را به  دنبال نــدارد بلکه دولت 
عموما در بخش هایی به دنبال جذب مشــتری بیشتر 
اســت که خود در آنجا سهم دارد و می تواند با زمزمه 
فروش عمومی این ســهام،  ارزش سهام را بالاتر برده 
و دستکاری کند. علیرضا عســکری مارانی، کارشناس 
بازار ســرمایه در گفت وگو با «شــرق» به بررســی اثر 
بازار ســرمایه و  بر  تصمیم هــای اقتصادی دولــت 
وجود تضاد منافع جدی در میان مدیران مشــاور در 
رســانه ملی می پردازد و می گوید رســانه ملی آدرس 
غلط می دهد. او با ارائه راهکار «فروش نقد و نســیه» 
به جای «تخفیف» روی هر ســهم، پیشنهاد می دهد که 
از این طریق می توان حضور مــردم در بازار را پایدار 
کرده و در عین حال، جلوی ســودجویی های احتمالی 
و دام گذاری های پی در پی برای ســهام داران جدید را 

نیز گرفت.

  تصمیم هــای اقتصــادی دولــت چقــدر بر  �
عکس العمل بازار سرمایه اثر گذاشته است؟

در بخش واقعــی اقتصاد، دولت عــلاوه بر آنکه 
در راستای شــعار حمایت از بازار سرمایه و واگذاری 
ســهام اصل۴۴ اقدام کرده اما تصمیم های اقتصادی 
نامناسبی گرفته است. برای نمونه در برخی کالاهای 
اســتراتژیک، باوجود ابرتورم، اجــازه افزایش قیمت 
بیش از ۲۰درصد را نداده اســت. یــا اینکه دولت در 
بــورس کالا دخالت می کنــد یا در صنعــت خودرو، 
خودروســازان را وادار کــرده ۳۰درصــد زیــر قیمت 
تمام شــده محصولات خــود را قیمت گــذاری کنند. 
در نمونه ای دیگر، در بخش پالایشــی و پتروشــیمی 
باوجــود افت قیمت نفــت از بهمن تا اردیبهشــت، 
هیچ صورت حســابی که مبتنی بر قیمت های جهانی 
باشد، توســط شــرکت پخش و پالایش فراورده های 
نفتی و شــرکت ملی گاز، ارائه نشــده است. علاوه بر 
اینکــه صورت حســاب هایی کــه ارائــه می دهند، با 
تأخیر چندماهه اســت و نه ماهانه. سازمان حمایت 
از مصرف کننــدگان، کمــاکان با سیاســت نادرســت 
قیمت گذاری، در مکانیســم بازار و عرضه و تقاضای 
کالا و خدمــات دخالــت می کند. با کنار هم گذاشــتن 
مثال هایــی از این دســت به خوبی می تــوان دریافت 
که دولت باوجود شــعارهایی که برای بهبود اقتصاد 
ارائــه می دهد، برای اقتصــاد در بخش واقعی، هیچ 
کاری نکرده است. در این شرایط، نمی توان هم بنگاه 

را به مــردم فروخت و هــم اقتصاد سیاســی حاکم 
باشــد. دولت باید بداند وقتــی بنگاهی را واگذار کرد، 
دیگر ســهام آن متعلق به دولت نیست و متعلق به 

سهام داران آن است.
  دولت بر مدیریت بازار تأکید می کند تا به گفته  �

او سهام داران خرد، متضرر نشوند...
در  می خواهنــد.  نســیه  و  نقــد  ســهم  مــردم 
عمومی ســازی و طبــق حقــوق مــردم در بــورس، 
هیچ کســی ارزان خری را دوســت ندارد. اینکه دولت 
ETF هــا را با تخفیف بــه مردم عرضــه می کند، کار 
درســتی نیســت. بهترین کار، عرضه سهم به صورت 
نقد و نسیه است و نه لزوما با تخفیف. بنابراین روش 
فروش ســهم، بسیار مهم است. چه در گذشته که در 
روند خصوصی ســازی، اقساط فروش سهم بازنگشته 
است و تورم هم سبب شده ارزش دارایی هایی که در 
دســت دارند، افزایش یابد و چه اکنون، دولت روش 

اشتباهی را انتخاب کرده است.
  منظور شما از نقد و نسیه چیست؟ �

با مثالــی توضیح می دهم. بــرای نمونه این گونه 
 اســت که دولت به جــای آنکــه ETF را پنج میلیون 
تومان در اختیــار افراد قرار دهد، فرضــا یک میلیارد 
تومان سهام پالایشی بدهد، ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان 

آن را نقد و مابقی را در اقساط دریافت  کند.
نقدینگی کمتــر نمی توانند  � بــا  افراد  این طور    

سهم های باارزش را دریافت کنند...
باید دهک های مختلــف جامعه را در نظر گرفت. 
گروهی کــه نقدینگی بالا دارد، حتــی می تواند بدون 
سقف، ســهام پالایشی دریافت کند، اما پیش پرداخت 
بیشتری بدهد و دوره اقســاط هم کوتاه  مدت تر باشد. 
گروهــی که نقدینگی کمتری دارنــد، می توانند فرضا 
تا ۲۰۰میلیون تومان ســهام پالایشی خریداری کنند و 
اقســاط آنها طولانی مدت با بهره کمتر باشد. سیاست 
فــروش نقد و نســیه را می تــوان با اقشــار مختلف 
جامعه، تنظیم کرد. فروش نقد و نسیه سهام، پایداری 

مردم در بازار سرمایه را بیشتر می کند.
  اصولا بستر بازار سرمایه برای چنین اقداماتی  �

فراهم است؟

بستر بازار سرمایه مشکلات زیادی دارد که سازمان 
بورس اوراق بهادار باید نسبت به رفع آنها اقدام کند 
اما در وهلــه اول باید دانش مالی مــردم را افزایش 
داد. برای این هدف، سازمان بورس اوراق بهادار باید 
اقداماتی را در دســتور کار خود قرار دهد. نخســت، 
ســازمان بورس اوراق بهادار می تواند ســبدگردانی و 
مشــاوره ســرمایه گذاری را به صورت اســتارت آپ در 
اختیار برخی افراد آگاه به بازار ســرمایه در اســتان ها 
قرار دهد. در این بخش پایه اســتارت آپ را ســرمایه 
قــرار ندهد بلکه پایه را روی دانش فنی اســتارت آپ 
بگذارنــد که بتواند بــرای مردم ســبدگردانی کرده یا 
مشــاوره درســت ارائه دهد. اگر در هر اســتانی، بین 
۱۰ تا ۱۵ اســتارت آپ بازار ســرمایه راه اندازی شــود، 
دیگر مشــکلاتی که اکنون وجود دارد، وجود نخواهد 
داشــت؛ برای مثال اگر مردم بدانند که سهم هایی که 
در بین ســهام عدالت وجود دارد تا چه اندازه باارزش 
اســت، اقدام به فروش آنها نخواهند کرد، مگر آنکه 
احتیاج ضروری داشته باشــند. از این طریق می توان 

دانش مالی را به مردم آموزش داد.
  آیا شــیوه آموزش بورس از طریق رسانه های  �

جمعی نمی تواند کارا باشد؟
در ایــن زمینه نقــص وجــود دارد. بــرای مردم 
قابل تحمل نیســت که فردی به عنوان کارشناس بازار 
سرمایه در رسانه ملی حضور پیدا کند و باوجود آنکه 
منافع آنها در بازار، درگیر است، اقدام به مشورت های 
اشتباه کنند. فردی که خود مدیر در بازار سرمایه است 
و درعین حال کارگزاری شــخصی هم دارد، در رسانه 
ملی مشــاوره اشــتباه می دهد و بازار را متأثر می کند! 
این افراد دارای تعارض منافع، عمدتا افرادی هستند 
که ریزش بازار ســرمایه در دوران هــای مختلف، پای 

آنها بوده است.
  شــما وجود مشــکلات بستر بازار ســرمایه را  �

تأیید کردید. کدام بخش نیازمند اصلاح با اولویت 
بالاتری است؟

دســتورالعملی در سازمان بورس وجود دارد که 
طبق آن، سهام داران عمده موظف اند بعد از فروش 
ســهام عمده خود، تا ۱۵ روز پــس از آن، فروش آن 

ســهام را افشا کنند. درحالی که استاندارد جهانی آن 
اســت که باید پیش از فروش سهم، علت فروش و 
این تصمیم را اطلاع رســانی عمومی کنند! در مثال 
داخلی آن، دولت به عنوان ســهام دار عمده ســهام 
پالایشــی، حق ندارد بــدون اطلاع قبلــی، اقدام به 
فروش ســهم کند؛ کاری که البته یک ماه قبل انجام 
داد! دولت یک ماه قبل، قیمت ســهام پالایشــی را 
گــران کرد و مردم هم در صف خرید، آن را خریداری 
کردند اما بعد از آن شایعات انصراف از فروش سهام 
پالایشــی را به میان آورد و مردم متضرر شــدند! اگر 
مردم می دانســتند که صورت مالی سه ماهه پایانی 
۱۳۹۸ و ســه ماهه ابتــدای ســال صنایع پالایشــی، 
زیان ده اســت، هرگز این ســهم ها را نمی خریدند و 
دام گذاری از ســوی دولت اتفاق نمی افتاد؛ اگر چنین 
دســتورالعملی وجود نداشــت. بنابراین ســهام دار 
عمــده، باید قبل از فروش ســهم، اطلاعــات آن را 
افشا کند. بیل گیتس پیش از فروش یک درصد سهم 
مایکروســافت، فــروش و علت آن را اطلاع رســانی 
عمومی می کند. نمی توان با اخبار کاذب بدون آنکه 
پشتوانه ای در اقتصاد داشته باشد، مردم را وارد بازار 
کنید و بعد ســهام خودتان را بفروشــید. دولت حق 
ندارد حقوق ذی نفعان را جابه جا کند و با مکانیسم 
قیمت گذاری، ثروتشــان را کاهش دهد. تا وقتی این 
بسترها اصلاح نشــود، خرید و فروش سهام، واقعی 
نخواهد بــود. زمانی خرید و فروش ســهام واقعی 
خواهد بود که صورت حســاب شــرکت های بورسی 
به صــورت ماهانــه و همین طور طبــق قیمت های 
جهانی، منتشر شــود و مردم براساس آنها اقدام به 

خرید و فروش سهام کنند.
  چه مشــکلی وجود دارد که چنیــن اقداماتی  �

صورت نمی گیرد؟
کــه  اســت  آن  مشــکلات  مهم تریــن  از  یکــی 
هماهنگ کننــده ای در دولــت وجــود نــدارد. اگر یک 
وزیــر اقدامی انجام می دهد، وزیر دیگــر با او هماهنگ 
نیســت، درنتیجه کار او بی اثر می شــود. دولت نیازمند 
یک هماهنگ کننده اســت. در یک نمونه سهام عدالت، 
دولت برنامه ریزی درستی نداشت. وقتی کسی میهمان 
دعوت می کند، برای آن برنامه ریزی می کند اما دولت ۶۰ 
میلیون نفر را دعوت کرد، بدون اینکه بستر آن را فراهم 
کرده باشــد! دولت بایــد بداند که این مــردم بودند که 
شــاخص کل بورس اوراق بهادار را تا اینجا بالا آوردند و 
همین مردم، شفافیت می خواهند و سهام عرضه اولیه 
(IPO) با قیمت های خیلی پایین را که بعضا در چند ماه 
گذشــته تا چهار، پنج برابر قیمت ارزش پیدا کرده است، 
به صلاح بازار نمی دانند؛ زیرا ذی نفعان (ســهام داران) 
شــرکت های در عرضه اولیه فروخته شده، با آنها منافع 
یکسان نداشته و این ارزان فروشی از طریق تعیین قیمت 
نامناســب اول را بــرای خود درســت نمی دانند، چون 
هسته بورس و سرعت انجام معاملات را به شدت تحت 
تأثیر قرار داده و عرضه و تقاضای سایر سهام را در بازار 
از تعادل خــارج می کند. تعیین قیمــت عرضه اولیه و 
حمایت از قیمت آن وظیفه اصلی تأمین سرمایه هاست 

که از زمان پیدایش آنها توجهی به آن نشده است.

آغاز شصت و نهمین سال فعالیت
 بانک صادرات ایران

حمیدرضا آصفی: بانک صادرات 
ایران چراغ شعبه های خارجی را 

روشن نگه دارد
سخنگوی اســبق وزارت امور خارجه گفت: بانک  �

صــادرات ایران، پیشــروترین بانک  در بخش توســعه 
شعب خارجی اســت که این اقدام بسیار شایان تقدیر 
بوده و لازم است تلاش شود چراغ این شعب همیشه 
روشــن بماند. به گزارش روابط عمومی بانک صادرات 
ایران، حمیدرضــا آصفی درباره اهمیت حفظ و تداوم 
فعالیت شــعب خارج از کشــور این بانک اظهار کرد: 
یکی از اقدامات ارزشــمند بانک صادرات ایران، داشتن 
شــعب خارجی اســت. این شعبه ها به مشــتریان ما 
در کشــورهای خارجــی کمــک می کند تــا به راحتی 
بتوانند مــراودات مالی خود را انجام دهند. از ســوی 
دیگــر، ضــرورت دارد بانک ها در این شــرایط فراتر از 
مســئولیت های خود فعالیت کنند تا ضمن توســعه 
روابط بتوانند خدمات گســترده تری هم به مشــتریان 
ارائه کنند. البته به یاد داشــته باشــیم که بانک ها در 
خارج از کشــور تابع شــرایط و قوانین کشــور پذیرنده 
هســتند؛ به عبارت دیگر دستشــان در تمامی زمینه ها 
باز نیســت و به راحتی نمی توانند هر فعالیتی را انجام 
دهند. این کارشناس مسائل بین الملل افزود: اگر بانک 
صادرات ایــران بتواند فعالیت هــای بین المللی خود 
را انجام داده و در آن موفق شــود، در شــرایط کنونی 
تحریم هــا مانند یک بــال بــرای وزارت خارجه عمل 
کرده است. افزایش تعداد شعب از یک سو و از سوی 
دیگر روشن نگه داشتن چراغ شعبه های موجود بسیار 
حائــز اهمیت اســت. نباید اجازه دهیم که شــعبه ها 
تعطیل شوند و باید تلاش شود حتی با کمترین میزان 
فعالیت، شــعبه در کشــور خارجی حفظ شود. البته 
بانک صادرات ایــران، یکی از پیشــروترین بانک ها در 
بخش توسعه شعب خارجی است که این اقدام بسیار 
شایان تقدیر است. او با اشاره به اینکه تعداد بانک های 
جمهوری اســلامی ایران در خارج از کشور کم نیست، 
گفت: این بانک ها که اغلب در اروپا و آســیا مشــغول 
فعالیت هستند، تابع قواعد و مقررات بانک های مرکزی 
کشورهای پذیرنده بوده و کج دار و مریز به فعالیت های 
بین المللی می پردازنــد؛ یعنی به هر حال چارچوب و 
حدودی برای فعالیت های آنها تعریف شده و بیشتر از 
آن نمی تواننــد فعالیت کنند. با این حال، بانک هایی که 
در کشورهای خارجی شــعبه دارند، می توانند چه در 
شرایط تحریم و چه در شرایط عادی، علاوه بر وظایف 
یک بنگاه اقتصادی، به گونه ای عمل کنند که جمهوری 
اسلامی در شرایط ســخت بتواند برخی از مشکلات و 

محدودیت های خودش را از طریق آنها برطرف کند.

خبر ویژه

در اجلاس سراسری کسب رضایت مندی 
مشتری مطرح شد:

ضرورت آگاه سازی کشورهای هدف 
از پروتکل های صنایع غذایی

مدیرعامل یک شــرکت تولیدکننده خشکبار کشور  �
بــا تأکید بر ضــرورت آگاه ســازی کشــورهای هدف 
صادراتــی از پروتکل های ســخت  گیرانه تولید صنایع 
غذایی می گوید متأسفانه کشــورهای اروپایی و حتی 
کشــورهای حوزه خلیج فارس تمایــل چندانی برای 
خرید کالا از کشور ما چه در زمینه صنایع غذایی و چه 
در امر ســایر صنایع به روز ایران ندارند، به دلیل اینکه 
تصور ذهنی شــان بر این است که کشــور ما در زمینه 
کنترل کرونا عملکرد ضعیفی داشــته و ممکن است 
صنایع غذایی صادراتی ما زمینه ساز انتقال این ویروس 
به کشور آنها باشــد. در پی برگزاری اجلاس سراسری 
کسب رضایت مندی مشتری با رویکرد «نقش مدیریت 
در روند بهبود پاســخ گویی به مشتری در دوران کرونا 
و پســاکرونا» که با حضور جمعی از مقامات دولتی و 
نمایندگان مجلس در محل تــالار دیپلماتیک وزارت 
امور خارجه برگزار شــد، نشــان عالی رضایت مندی 
مشتری در دوران کرونا و پسا کرونا به شرکت گسترش 

خشکبار خاورمیانه تعلق گرفت.
محمد علی احمدی فر، مدیرعامل شرکت گسترش 
خشــکبار خاورمیانه گفت: مشکلات ناشی از ویروس 
کرونا شوک عظیمی به چرخه اقتصادی کشورها وارد 
کرد به طوری که حتی کشــورهای توسعه یافته هم در 
چند ماهه اول از این موضوع آسیب دیدند اما به هرحال 
با گذشت زمان توانستند به صورت بهینه ای این مشکل 
را مدیریت کنند و به شــرایط پیشاکرونا بازگردند. او با 
یادآوری این موضوع که چگونگی مواجهه با ویروس 
کرونا، مســائل پیرامون روند درمان و همچنین شیوه 
مدیریت کنترل این بیماری در کشورمان سبب شد که 
متحمل آسیب های اقتصادی بســیاری از این رهگذر 
شویم، تأکید کرد: متأسفانه کشورهای اروپایی و حتی 
کشــورهای حوزه خلیج فارس تمایــل چندانی برای 
خرید کالا از کشــور ما، چــه در زمینه صنایع غذایی و 
چه در امر ســایر صنایع به روز ایــران ندارند؛ به دلیل 
اینکه تصور ذهنی شــان بر این اســت که کشور ما در 
زمینه کنترل کرونا عملکرد ضعیفی داشــته و ممکن 
اســت صنایع غذایی صادراتی ما زمینه ساز انتقال این 
ویروس به کشور آنها باشد. مدیرعامل شرکت گسترش 
خشکبار خاورمیانه خاطرنشــان کرد: برای رفع چنین 
رویکرد نادرستی لازم است تا اتاق های بازرگانی ایران 
و کشورهای هدف و همچنین مقامات وزارت بهداشت 
ایران و کشــورهای مربوطه نشســت های مشــترکی 
داشته باشند و آنها را از پروتکل های سخت گیرانه ای 
کــه در زمینه تولید صنایع غذایی صادراتی بهره گیری 
می کنیــم، آگاه کننــد؛ به طوری که در جریــان این امر 
قــرار بگیرند کــه تولید کنندگان رونــد کنترل ویروس 
کرونا را چه ازطریق انتقال آن از پرســنل به پرســنل 
و چه ازطریق پرســنل به مواد تولیدی کاملا کنترل و 
ممیزی می کنیم. او گفت: درحال حاضر شرکت متبوع 
ما ازطریق مکاتبات ایمیلی اطلاع رســانی های مذکور 
را به شــرکت های هدف انجام داده است اما این امر 
به تنهایی اقناع کننده نیســت و سبب نمی شود که این 
کشورها دغدغه مندی شان در این زمینه مرتفع شود و 
از این رو لازم اســت که یک ارگان رسمی مانند وزارت 
بهداشت که به صورت مســتقیم درگیر ویروس کرونا 

است، در این زمینه ورود پیدا کند.

شرایط دریافت سند ملک
 برای ضمانت وام کرونا

درحالی کــه ابهاماتی دربــاره ضمانت وام کرونا  �
برای کســب وکار مبنی بر قبول نکردن ســند ملک و 
داشتن یک یا دو ضامن دولتی وجود دارد، دبیر کانون 
بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه 
هر فردی که درآمد مطمئنی داشــته باشد، می تواند 
ضمانت این وام را برعهده بگیرد، توضیحاتی در این 
زمینه ارائه داد. به گزارش ایســنا، گفته می شــود که 
کسب وکارهای مشمول دریافت وام کرونا باید حداقل 
یک یا دو ضامن دولتی به بانک ها معرفی کنند که آنها 
باید حداقل ماهانه ۱۲ میلیون تومان حقوق دریافت 
کنند. همچنین، دیده شده بانک ها سند ملک را هم به 
این دلیل که از ارزش وام بیشــتر است، از متقاضیان 
این وام به عنوان ضمانت قبول نمی کنند. پس از طرح 
این موضــوع، از آنجا که ۱۸ بانک عامل پرداخت این 
وام به کسب وکارها و بخشی از این بانک ها خصوصی 
هســتند، دبیر کانــون بانک ها و مؤسســات اعتباری 
خصوصی توضیحاتی در این زمینه به ایسنا ارائه داد 
که طبق گفته او، بانک های خصوصی این گونه وام ها 
را از محل سپرده های مشتریان خود می پردازند و برای 
اطمینان حاصل کردن از برگشــت پول مشتریان، باید 
امکان بازپرداخت آن در صورت عدم ایفای تعهدات 
بدهکار فراهم شود. جمشیدی با تأکید بر اینکه ضامن 
وام کرونا برای کسب وکارها حتما نباید کارمند دولت 
باشــد، بلکه می توانــد ضامن غیردولتی هم باشــد، 
افزود: حتی متقاضیان برای ضمانت می توانند ملک 
ارائه دهند، به شرط اینکه ارزش آن برابر با مبلغ وام 
باشــد؛ زیرا در غیراین صورت بــرای بانک ها از منظر 
تبلیــغ، فروش و مزایده آن مشــکل ایجــاد می کند. 
همچنین، هر فردی که دارای درآمد مطمئنی باشــد، 
می توانــد ضامن وام کســب وکار شــود. دبیر کانون 
بانک ها و مؤسســات اعتباری خصوصــی ادامه داد: 
ملکی که مورد ضمانت قرار می گیرد، باید معادل ۵۰ 
درصد ارزش طلب باشد؛ زیرا زمانی که طلب معوق 
می شود، وجه التزام از آن گرفته و هزینه های دادگاه و 

وکیل نیز به آن اضافه می شود. 

شــرق: علیرضا محجوب نماینده حوزه انتخابیه تهران، ری، شــمیرانات و 
اسلامشهر در دوره پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم و دهم مجلس شورای 
اســلامی اســت، اما بیش از آنکه او را به عنوان نماینده مجلس بشناسند، 
به عنوان دبیر کل خانه کارگر و یک فعال حوزه کارگری شــناخته می شــود. 
محجــوب در گفت وگوی خود با روزنامه «شــرق» این بار نــه به موضوع 
دستمزد پرداخت و نه درخواســت های صنفی کارگران موضوع صحبتش 
بود؛ این بار محجوب مشکلات روابط کار را از منظری متفاوت و ریشه ای تر 
بررســی کرد. او با این جمله که «برخی با برشی که دارند، کار خود را پیش 
می برند و برخی به دلیل نداشتن ارتباط خاص، عقب می مانند»، تأکید کرد 
که بحث نفوذ چقدر می تواند در روابط کار مهم باشــد. به گفته او اگر کسی 
وارد حوزه سیاست گذاری شود، می تواند به بی طرفی نزدیک شود؛ اما اگر 
دیدگاهی متفاوت از این داشــته باشد، حتما درگیر تعارضات خواهد شد. 
تعارض پدیده ای است که وجود دارد و از بین هم نمی رود. ما فقط درباره 
میزان آن صحبت می کنیم و نگران شدت گرفتن آن هستیم. به همین  دلیل 
همواره توصیه ما این بوده که شــاغلان در این حوزه، بی طرفی را سرلوحه 
قرار دهند. همین امروز در شــورای عالی کار نمایندگان کارگران، کارفرما و 
دولت، متعارض نشســته اند و به همین دلیل گاهی تصمیمات اتخاذ شده 
دارای تعارض اســت. به عقیده محجوب برای مقابلــه با این پدیده باید 
گفت وگوی اجتماعی ایجــاد کنیم. گفت وگوی اجتماعــی هم مقدمه کار 
دیگری است که بیشتر از قانون می تواند اثرگذاری داشته باشد و آن پیمان 
دسته جمعی است. محجوب می گوید: پیمان های دسته جمعی می تواند در 

سطحی بالاتر از قانون اجرا شده و مشکلات در روابط کار را حل کند.

 روابط کار پیچیدگی هــای زیادی دارد. بر ایــن پیچیدگی ها وقتی  �
افزوده می شــود که تعارضات در انتفاعات شخصی افراد ایجاد شود. 
آیــا در روابط کار مصادیقی می شناســید که ایــن تعارضات منجر به 

سنگین شدن یکی از کفه های ترازو به نفع یک گروه خاص شود؟
این موضوع بســیار ظریفی است. همواره از زمانی که هنوز صنعت و 
بســیاری از شرکت ها در اختیار دولت بود، گاهی مدیران دولتی در روابط 
کار سمت هایی می گرفتند که نگرش و عمل آنها این تعارض را یادآوری 
می کــرد. لزوما هم نیاز نیســت که فردی به طــور هم زمان در یک حوزه 
اشتغال داشته باشد، بلکه گاهی فقط یک نگرش می تواند تعارض ایجاد 
کند. فرض کنید یک مدیر سیاســت گذار، نگرش ظلم به کارفرما از سوی 
کارگــر را دارد. با همیــن نگرش وقتی پای میز سیاســت گذاری می رود، 
تصمیمات به نفع گروه مورد ظلم ســنگین می شود. در حوزه روابط کار 
اساســا بی طرفی و تلاش برای بی طرفی اهمیــت دارد. البته بی طرفی 

محض ممکن نیست وجود داشته باشد. به هر حال هر فردی چه اشتغال 
هم زمان داشته باشد، چه نداشته باشد، دیدگاهی دارد و به طور خفیف و 
آشــکار طرفیتی ایجاد خواهد شد. در کنار نگرش موجود برخی افراد در 
بخش خصوصی نیز اشــتغال پیدا می کنند که بر میزان گرایش های آنها 
اثر می گذارد؛ برای مثال یکی از مســئولان ســابق حوزه کار در سال های 
گذشــته به دســتگاهی مشــاوره می داد. این اتفاق باعث شــده بود که 
تعارضاتــی ایجاد شــود. اگرچه من نامه هایی از آن فرد هم داشــتم که 
علیه دســتگاه طرف مشاوره خود نوشته بود، اما وقتی کلیت عملکرد را 
بررسی می کردیم، گاه این تعارضات به چشم می خورد. به طور کلی حتی 
اگر این فرد هیچ سیاســتی به نفع کارفرمای خود هم اتخاذ نمی کرد، اما 
همین که او در چنین موقعیتی قرار داشــت، این شبهه را ایجاد می کرد 
که با لحاظ طرفیت، سیاســت گذاری کرده است. قانون کار بعد از قانون 
اساســی در دنیا حســاس ترین قانون به شــمار می رود. من به یاد دارم 
در دوره تحصیــل وقتی قوانین کار را آموزش می دیدیم، اســتادان تأکید 
می کردنــد که نقطــه و ویرگول قوانین را هم باید حفــظ کنید؛ چرا که با 
فراموش کردن یک ویرگول یا قرار دادن آن در جایگاه اشــتباه، مفاهیم را 
به طور کامل تغییر می دهد یا برداشــت متعارضی ایجاد می شود. حوزه 
روابط کار حتی حســاس تر از قانون کار اســت؛ چرا که یک حوزه انسانی 
اســت و از این نظر ممکن است مصادیق متعددی درباره تعارض وجود 
داشته باشــد؛ اما اســاس این تعارض پیش از آنکه عملی باشد، نظری 
است. در حوزه روابط کار قانونی وجود دارد که یک قانون حمایتی است؛ 
پس در این حــوزه اصل باید بر پایه حمایت از کارگر باشــد. این گفته را 
شــاید برخی یک جانبه تلقی کنند؛ اما حتی ویلسون، رئیس جمهور وقت 
آمریکا، با انتشــار بیانیه ۱۹۱۷ با وجود آنکه نماینده رسمی سرمایه داری 
بود، تأکید می کرد ســازمانی باید تشکیل شود که حافظ منافع کارگران و 

حقوق اجتماعی آنها باشد.
با این دیدگاه اگر کســی وارد حوزه سیاست گذاری شــود، می تواند به 
بی طرفی نزدیک شــود؛ اما اگر دیدگاهی متفاوت از این داشته باشد، حتما 
درگیر تعارضات خواهد شــد. تعارض پدیده ای اســت کــه وجود دارد و 
از بین هم نمــی رود. ما فقط درباره میــزان آن صحبت می کنیم و نگران 
شــدت گرفتن آن هســتیم. به همین دلیل همواره توصیه مــا این بوده که 
شــاغلان در این حوزه، بی طرفی را ســرلوحه قرار دهنــد. همین امروز در 
شورای عالی کار نمایندگان کارگران، کارفرما و دولت، متعارض نشسته اند 

و به همین دلیل گاهی تصمیمات اتخاذ شده دارای تعارض می شود.
 چطــور می توان این پدیــده را کنترل کرد؟ آیا داشــتن رگولاتور  یا  �

تصویب قوانین می تواند به کنترل آن کمک کند؟

دو منظــر وجود دارد. یکــی گفت وگوی اجتماعــی؛ یعنی دو طرف 
ماجرا در یک ســطح واحد گفت وگو کنند. این مســئله می تواند تعارض 
را کــم کند. درک متقابل باید در این جلســات گفت وگــو به وجود بیاید. 
رسالت همه افرادی که حق رأی دارند، حمایت از طرف ضعیف تر است. 
برای اینکه به این نتیجه برســیم، باید همه هم کلام شــویم. گفت وگوی 
اجتماعی که کمتر اتفاق می افتد و کمتر تشــویق می شــود، در ســطوح 
مختلف باید انجام شــود تا در ســطوح ملی برون داد این اتفاق نمایان 
شــود. گفت وگوی اجتماعی مقدمه کار دیگری است که بیشتر از قانون 
می تواند اثرگذاری داشــته باشد و آن پیمان دسته جمعی است. با وجود 
اینکه فصلی به نام پیمان دســته جمعی در قانون کار وجود دارد، اما اگر 
شــمارگان پیمان دسته جمعی را که در ســال ثبت می شوند، نگاه کنیم، 
خواهیم دید که این پیمان ها به تعداد انگشــتان دســت هم نمی رسد؛ 
در حالی که باید چند هزار پیمان در سال منعقد شود. این پیمان ها توافق 
دو طرف اســت که بالاترین سطح قانون محســوب می شود و نیازی به 
آیین نامه هم ندارد. این پیمان ها باعث ایجاد عرف و رویه هایی می شــود 
که بهبود شــرایط کار و بهبــود وضعیت نیــروی کار را نتیجه می دهد. 
موضوع مهم دیگر ســه جانبه گرایی اســت که دولــت در رأس آن قرار 
دارد. دولت باید در نظر داشته باشد که نباید فقط هنگام تعیین دستمزد 
سه جانبه گرایی را لحاظ کرد. باید برای هر موضوع ریز و درشتی در روابط 
کار این سه جانبه گرایی ایجاد شود تا تعارضات تا حد امکان کاهش یابد.

 نقش افراد ذی نفع در مقابله با این پدیده را چقدر پررنگ می دانید؟ �
نه تنهــا درباره قوانیــن کار و آیین نامه های تعــارض منافع؛ بلکه در 
تمام قوانین، حضور ذی نفعان مانعی بزرگ محســوب می شــود. برای 
مقابله با آنها لازم است قوانین، ضمانت اجرائی لازم را داشته باشد. من 
طرفدار خصوصی سازی نیســتم؛ اما نقش کارفرمایی برای دولت نقش 
خطرناکی اســت. چنان که قانون اساســی در بند ب اصل ۴۳ می گوید، 
دولــت نباید به شــکل کارفرمای بزرگ عمل کنــد؛ بنابراین ما وقتی این 
ترتیبات را می شناســیم، دولت باید از نقــش کارفرمایی فاصله بگیرد و 
مســئولان باید بین نقــش کارفرمایی و نظارتی و حاکمیتــی تمایز قائل 
شــوند. از آن طرف کارفرمایان ما هــم در بخش خصوصی باید آموزش 
ببینند تا ســه جانبه گرایی در هر موضوعی ایجاد شود و باید برای آنهایی 
که زیر بار پیمان های دسته جمعی نمی روند، تنبیهاتی در نظر گرفت. اگر 
این ضمانت ها ایجاد نشــود، تعیین قوانیــن هم فقط روی کاغذ می ماند 
و تعارضات همچنان باقی خواهد بود. برخی با برشــی که دارند، پیش 
می روند و برخی به دلیل نداشــتن ارتباط خــاص، عقب می مانند؛ اینجا 

بحث نفوذ مطرح می شود.

علیرضا محجوب در گفت و گو  با «شرق» به پیچیدگی های روابط بین کارگر، کارفرما و دولت پرداخت
نقش نفوذ در روابط کار
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